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بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه و من المستشهدین بین یدیه
جلسه شماره 3            شنبه 20/07/87 
ادامه بحث از مفهوم غایت: 

بحث در این بود که در جملات انشایی واخباری که مشتمل بر غایت است، حکم ماخوذ در جمله سنخ الحکم است تا مفهوم ثابت شود یا شخص الحکم؟
در ادامه بحث از جملات انشایی، مطرح شد که در جملات انشایی متکلم امراعتباری را ایجاد میکند که موضوع حکم عقل یا عقلا یا شرع قرار بگیرد و آنچه در این جملات معلق است معتبر است و نه اعتبار. اعتبار فعلی است و معتبر تعلیقی. با این وجود حقیقت معتبر وابسته به اعتبار است. مثلا در جمله "ان مت فهذا ملک لزید"، مطلق ملکیت اعتبار نشده بلکه یک ملکیت شخصی است. یا مثلا در ازدواج موقت وقتی غایت را مشخص میکند دیگر پس از آن غایت، زوجیتِ معلول این عقد تحقق ندارد. و منافاتی ندارد با اینکه پس از آن زوجیتی با عقد دیگری محقق شود.
در اخبار از کلی حکایت میشود مثلا در جمله "اذا جاء زید وجب اکرامه"وجوب اکرام به نحوکلی متوقف بر مجی زید است.
بررسی نقض مرحوم حائری _علیه الرحمة_ :
مرحوم حائری در اینجا نقضی مطرح کرده اند که اگر  در انشا فقط همین انشا مقید است و نه جمیع انشاها، چرا در اخبار همین حرف را نمیزنید. در اخبار هم میتوان گفت که تنها همین اخبار متکلم مقید است و ممکن است اخبار دیگری باشد که مقید نباشد. 
نقد :

 به نظر میرسد در اینجا خلطی رخ داده است. آنچه در جمله مقید است نه اخبار است و نه انشا؛ بلکه در هر دو مخبربه و منشا مقید است نه اینکه در اخبار متکلم زمانی اخبار میدهد که زید آمده باشد.؛ بلکه اخبار همین الان است ولی مخبر به یک امر تعلیقی است. در انشا هم همین گونه است. 

تنها تفاوت این دو در این است که منشا، قوامش به انشا است و نسبت به انشاهای دیگر ساکت است؛ برخلاف مخبربه که قوامش به اخبار نیست و اخبار به نحو کلی است و از تحقق طبیعت و نه یک فرد خاص از طبیعت.
 البته تذکر این نکته ضروری است که محل بحث ما در جایی است که ما بخواهیم از نفس جمله این مطلب را انتزاع کنیم. اما به واسطه قرائن خارجی مانند اطلاق مقامی، مفهوم استفاده میشود و میتوان انتفاء سنخ الحکم را فهمید و در این مساله تفاوتی بین انشا واخبار نیست. 

مثلا اگر سوال شود: "فی ای صورة یجب اکرام زید" و پاسخ داده شود: "اذا جاء زید فاکرمه" که در اینجا معلوم میشود در جمله سنخ الحکم اخذ شده است و الا تمام سوال متکلم پاسخ داده نشده است؛ چرا که سوال سائل از همه موارد وجوب اکرام است.  ضمن آنکه ما در اینجا در پی اثبات مفهوم به نحو سالبه جزییه نیستیم (که اگر کلی حکم ثابت باشد انشا جزیی صحیح نیست؛ چرا که مستلزم لغویت است).
ارجاع جملات انشایی به مفهوم وصف : 
در واقع این انشا مقید بازگشتش به مفهوم وصف است که متکلم انشا میکند جزا مقید به شرط را؛ قهرا آنچه انشا میشود جزا است و نه نسبت بین شرط وجزا؛ چرا که اثر مال جزا است و نه این توقف و از این جهت شبیه به جمله وصفیه میشود. در جمله خبریه آنچه مستقیما از آن اخبار میشود توقف است. البته انشا توقف معقول هست لکن حرف این است که منشا اثر نیست. 
نتیجه اینکه:
 نتیجة اینکه برفرض که ما معتقد به مفهوم شویم اثبات سنخ الحکم در جملات انشایی با این محذور مواجه است؛ این مشکل در همه مفاهیم هست حتی در مفهوم حصر که اوضح المفاهیم است که در آنجا استفاده حصر سنخ الحکم در جملات انشایی مشکل دارد.
 یک نکته: 

در کلمات معصومین _علیهم السلام_ عموما انشا وجود ندارد و هر چه هست اخبار از جعل سابق است چه از خدای متعال و چه از پیامبر _صلی الله علیه و آله_ .مرحوم آقای بروجردی در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب اشاره کرده اند که اوامر ائمه علیهم السلام مولوی نیستند و کاشف از جعل سابق هستند و اینها اخبار محسوب میشوند و نه انشا.
 لذا اشکال ما در اثبات سنخ الحکم در جملات انشاییه، بیشتر در مسائل عرفی مانند وصیت مصداق پیدا میکند؛ که انتفا حکم در عیر از زمان تعیین شده (من جهة االمبدأ و المنتهی)، ناظر به حکم شخصی معلول این انشا خاص است نه مطلق انشاها. 

خلاصه کلام :
در همه در جملات انشاییه اثبات رکن دوم مشکل است؛ مگر به برخی راه ها همچون اطلاق مقامی که حقیقتش انکار مفهوم است. و اگر هم قائل به مفهوم در شرط و غایت شویم فقط در جملات اخباریه ملتزم میشویم نه در مطلق جملات. جملات انشایی که در معنای اخبار هستند نیز همین گونه است. 
ضمن آنکه در بحث غایت در این مساله که غایت از آن نسبت است و یا طرف نسبت، ضابطه ی اثباتیِ خاصی به نحو کلی عجالة نمیتوان ارائه کرد.
مفهوم حصر و استثنا:
استثنا را میتوان یکی از اقسام حصر شمرد. شهید صدر با پذیرش دلالت جمله بر حصر درباره چگونگی اثبات سنخ الحکم بحث میکنند که ما عرض کردیم به این بحث نیازی نیست؛ چرا که ما اصل اولی را در جملات خبریه سنخ الحکم میدانیم. بلکه در مفهوم حصر بحث عمده بحث صغروی است که آیا مثلا "انما" یا "تقدیم ما حقه التاخیر" یا "استثنا" دال بر حصر هست یا خیر؟ و اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد استفاده رکن دوم مشکل خاصی ندارد و در جملات انشاییه هم که اساسا قابل اثبات نیست(بنا بر همان تقریبی که گذشت).
مرحوم حائری نیز این بحث را به همین شکل (به صورت صغروی) مطرح فرموده اند که ادوات حصر چیست. 
تذکر چند نکته: 

دلالت استثنا بر حصر وبه تبع دلالت آن بر مفهوم واضح است و اساسا استثنا وضع شده است برای انتفاء الحکم الثابت للمستثنی منه عن المستثنی و مهم نیست که ما اسم این را مفهوم بگذاریم یا آن را مستفاد از منطوق بدانیم. 

ابوحنیفه در این دلالت اشکالی دارند مرحوم حائری در درر تقریبی برای این اشکال ذکر میکنند که همان اشکالی است که ما در مطلق جملات انشایی آن را مطرح کردیم. ولی همان گونه که سابقا گفتیم این اشکال مختص به جملات انشاییه است و در جملات اخباری این اشکال جاری نیست.

اشکال معروف دیگری از ابوحنیفه نقل شده است به این بیان که اگر مفهوم ثابت باشد در امثال جمله لا صلاة الا بطهور لازمه ثبوت مفهوم اشتراط خصوص طهارت برای نماز است و اینکه برای صدق صلاة تنها همین طهارت کافی باشد و از بطلان این ملزوم بطلان لازم استفاده میشود. ادامه بحث را در جلسه آتی پی میگریم.
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